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و تحليل بر جمهور مبني حقوقي بخشنامه رئيس بررسي

در« عدم توجه به ابلاغات رئيس مجلس شوراي اسلامي

»غيرقانوني بودن برخي مصوبات دولت

 چكيده

ــراً ــيس اخي ــور رئ ــارنظراي طــي بخشــنامه جمه ــيس مجلــس را در اظه صــلاحيت رئ

و  . دولتـي فاقـد وجاهـت قـانوني دانسـته اسـت هـاي نامـه آيـين درخصوص مصوبات

باشـد، از منظـر قـانوني مـي اينكه فاقد هرگونه منطق حقوقيبر علاوهبخشنامه مذكور

و عادي نيز بي و صـريحاً نه تنها چراكه. اساس باشد اعم از قانون اساسي تأسيسـات

 سازوكارهاي مقرر در قانون اساسي را ناديـده گرفتـه اسـت، بلكـه بـا فـرض نمـودن 

تشـخيص تطـابق آن بـا قـانون»مصـوبه عـادي«يـك عنوانبه قوانين مصوب مجلس

و آنتبعبه اساسي  جمهـور رئيسهاي را منطبق با صلاحيتآن،آن عدم ترتيب اثر به

فارغ از اينكه صلاحيت تطابق قوانين. در نظارت بر اجراي قانون اساسي دانسته است

شوراي نگهبان گذاشته برعهده صريحاًهمين قانون موجببهمجلس با قانون اساسي 

.شده است
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 مقدمه

و مقتضـاي يك جامعه همواره مطلـوب مـردم و شئون حاكميت قانون بر تمامي امور

و تـأمين عـدالت. گرددمي عدالت محسوب بدون ترديـد جهـت تحقـق حاكميـت قـانون

از بـديهيات اصـل مزبـور پايبندي به لوازم ذاتي اين اصل نه تنها از ضـروريات بلكـه 

. گرددمي الزام زمامداران به اجراي قانون نيز در همين خصوص مطرح. گرددمي تلقي

تواند منجر به تحقق حاكميت قـانون گـردد كـه از ضـمانت اجـرايمي اين الزام زماني

هـاي تواند بسته به امـور مـورد نظـر جنبـهمي اين ضمانت اجرا. لازم برخوردار باشد

د تصـميمات درخصـوص يكي از مهمترين اين ضـمانت اجراهـا. اشته باشدگوناگوني

و عدم اجـراي تصـميمات غيرقـانوني آنهـا  و مقامات عمومي، ابطال غيرقانوني مراجع

و مـي ازجملـه ايـن تصـميمات. باشـد مـي توسط مراجع ذيصلاح تـوان بـه تصـميمات

يا هيئت مصوبات مقامات اجرايي نظير مصوبات و اجرايي اشاره هايهنام آيينوزيران

ايـن تصـميمات درخصوصد كه قانون اساسي ما جهت تحقق اصل حاكميت قانونكر

آنبيني پيش سازوكارهايي را نظارت رئـيس مجلـس بـر ايـن ها نموده است كه ازجمله

و يكصدوسي(مصوبات  .باشدمي)هشتم قانون اساسيو اصول هشتادوپنجم

و ترتيبات مقـرر نمـوده؛ جمهور رئيساما بخشنامه اخير فارغ از تمام اين اصول

بـه اسـتناد مصـوبه عـادي برخـي صرفاًمجلس شوراي اسلامييسئراز آنجايي كه 

و لغـو  و مقامات دولتـي را مغـاير تشـخيص داده و مراجع  مصوبات مربوط به دولت

و يـا تلويحـ هيچو نمايد مي اً بـهيك از اصول قانون اساسي چنين اختياري را صراحتاً

و حتـي مجلـس شـوراي اسـلامي اعطـا نكـرده اسـتئر غيرقـانوني بـودن(درج.يس
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در) مصــوبات ــت ــا عــدم اجــراي مصــوبات دول در روزنامــه رســمي مجــوز اجــرا ي

بنابراين مكاتبات مـذكور بـرخلاف نـص صـريح. گردد اجرايي قلمداد نميهاي دستگاه

و نمي و فاقد وجاهت حقوقي است همچنـين.د مناط عمل باشدتوان قانون اساسي بوده

ودهشدر قسمت اخير بخشنامه قيد  و يا لغـو مصـوبات بديهي است كه اصلاح، تغيير

رهاي بخشنامه و يا و مراجـع ذيصـلاحيسئدولت و مقامات جمهور توسط خود دولت

و از طريق سلسله شد دولتي امكانپذير بوده . مراتب مقامات ياد شده ابلاغ خواهد

ب بدر اينجــا بــه در ايــن. عــد حقــوقي خــواهيم پرداخــتررســي ايــن بخشــنامه از

آن» حاكميـت قـانون«خصوص ابتدا ذكـر نكـاتي چنـد در رابطـه بـا مفهـوم  و لـوازم

و در ادامه بخشنامهمي نظر ضروري به را از منظـر حقـوقي مـورد جمهور رئيسرسد

.بررسي قرار خواهيم داد

 جمهور رئيسبررسي حقوقي بخشنامه

بهييابتدا مطابق كه مورد تأكيد قانون اساسي،» حاكميت قانون«ترين مفاهيم مربوط

و قواي حاكمه و نهادمي همه مقامات هاي حكومتي ملزم به تبعيت باشد، همه مقامات

به معناي تبعيت اقشار مردم نسبت صرفاً» حاكميت قانون«عبارتيبه. هستند از قانون

به بلكه تأكيد،باشد به قوانين نمي و تمكين حاكمان نسبت اساسي نسبت به الزام

و اراده فردي قوانين به و نهادهاي. باشدمي جاي تمايلات اين الزام بسته به مقامات

و جايگاه آن مراتب قواعد اصل سلسله.دشومي در قانون اساسي مشخصها حكومتي

و از نتايج مربوط به نظام عنوانبه حقوقي نيز  حاكميت قانونيكي از عناصر اصلي
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به در اين. شودميگر باشد كه در همين راستا جلوه مي خصوص شايسته است

و سپس به بررسي جايگاه سلسلهدرخصوص توضيحي مراتب قواعد حقوقي پرداخته

و مقامات دولتي كه گويا  و مصوبات دولت و شأن مصوبات مجلس شوراي اسلامي

بي جمهور رئيس .بپردازيم،باشندمي خبر از آن كاملاً

و رده اصل سلسله يك مراتب بندي هنجارهاي حقوقي ضرورتي انكارناپذير براي

يك. شودمي نظام حقوقي منسجم محسوب مطابق اين اصل هنجارهاي حقوقي بايد در

شكل هريك از هنجارهاي حقوقي داراي شكل چيده شوند، در نظم هرمي نظم هرمي

و تعريف شده ارهاي رده فرودين ريشه خود را در هنج. استاي جايگاه دقيق

و هنجارهاي فرودين ملزم به تبعيت از قواعد فرازينمي هنجارهاي فرازين  يابند

و مي اساس مطابق اصول براين. باشند آن قادر به نقص آن قواعد نميتبعبه باشند

يك كشور در رأس اين سلسله بمي مراتب قرار كلي، قانون اساسي و در مرتبه عدگيرد

آ و و در نهايت مقررات البته. گيرندمي هاي دولتي قرار نامهينيقوانين مصوب مجلس

و قواعد حقوقي ديگري نيز ممكن است در برخي از نظام هاي حقوقي برخي اصول

مثال در عنوانبه.گيرندمي وجود داشته باشند كه در چارچوب كلي اين نظم قرار

از»هاي كلي نظام سياست«نظام حقوقي ما  مطابق اصول قانون اساسي در مرتبه بعد

و  و بالاتر از قوانين مصوب مجلس فراتر از قانوناي در مرتبه» شرع«قانون اساسي

بندي قواعد حقوقي از ضروريات مطابق اين انديشه، رده. گيردمي اساسي قرار

و كارآمديمي بنيادين حقوق عمومي است كه در توان آن را برخاسته از وجود نظم

و يكي از لوازم ضروري اجراي عدالت دانست اگر قانونگذار چراكه. نظام حقوقي
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ب و ديگرهبتواند راحتي قواعد مندرج در قانون اساسي را زير پا گذاشته، يا دولت

نهادهاي حكومتي بتوانند قواعد برتر وضع شده توسط قانون را مخدوش سازند، 

و  بندي بنابراين رده. عدالت باقي نخواهد ماندديگر هيچ تضميني براي حاكميت قانون

در هنجارها ابزار بسيار كارآمدي براي ايجاد نظم مبتني و حاكميت آن بر قانون

و نسبت به زمامداران ومي جامعه و در علم حقوق آگاهي نسبت به ارزش باشد

شك عدم پايبندي به اين. گرددمي اهميت اين اصل از مقدمات امر محسوب بدون

بهاص بنابراين عدم. باشدمي جاي حاكميت قانون ول منجر به حاكميت اراده فردي

درخصوص اما،پايبندي قوه مجريه به قانون، لزوماً منجر به استبداد خواهد گرديد

قوه جايگاه مصوبات مجلس در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران بايد گفت كه 

قمي قانونگذار قواعد رفتار را بنا و قوهيوه مجرنهد تا ه آنها را به اجرا درآورد

مطابق اصل هفتادويكم قانون اساسي جمهوري.ديه بر اساس آنها قضاوت نمايقضائ

مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون« اسلامي ايران

همين قانون اساسي مطابق اصل هشتادوپنجم.»تواند قانون وضع كند اساسي مي

و قابل واگذاري به غير نيستسم«قانون  مجلس.ت نمايندگي قائم به شخص است

هي نمي ازسوي ديگر مطابق.»تي واگذار نمايدئتواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا

و موازين مسلم حقوقي كه از ابتدا و اصول ترين اصول محسوبييقانون اساسي

و هر فرد مبتدي در اين عرصه از آن آگاه و مقررات مادون باشمي شده د، مصوبات

و نظامات دولتي نه تنها نبايد با متن قوانين مخالف نباشند و ازجمله مصوبات ،قانون

 وهشتم وسي اصل يكصد(بلكه حتي نبايد با روح قانون نيز تعارض داشته باشند

به) قانون اساسي مراتب قواعد توان در اصل اساسي سلسلهمي راحتي اين نكته را
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از.دكرمشاهده حقوقي نيز و قوانين عادي شأني بالاتر بنابراين قانون اساسي

بر اين اساس، شرط اعتبار مقررات دولتي اين است كه اين. مقررات دولتي دارند

و اساسي نباشد .مقررات مغاير با قوانين عادي

واي حال مسئله  كه در اينجا وجود دارد اين است كه چگونه اصل حاكميت قانون

عبارت ديگر چگونهبه. مراتب قواعد حقوقي بايد تضمين گردد آن اصل سلسلهتبع به

شك در اين خصوص. بايد نهادهاي حاكمه را ملزم به تبعيت از قانون كرد بدون

و ضمانت اجرا از ضروريات محسوب نظارت هرچند. گرددمي توسل به نظام نظارت

و از نتايج آن توانمي را و در حقيقت يكي از لوازم حاكميت قانون محسوب نمود

كهو حاكميت قانون دو مفهوم درهم تنيده) در معناي عام(نظارت بر اعمال دولت  اند

، اما طرح جداگانه آن، بدين سبب است كه باشد تحقق يكي بدون ديگري امكانپذير نمي

به اصولاً نظارت اهميتي فوق در العاده و امور گستره اداره ويژه در عمومي دارد

واسطه نظارت، امكان احقاق حقوق شهروندان در مقابل دستگاههببسياري از موارد 

. فراهم آمده استدولت ينهزپره

شود كه مراجعميو سازوكارهايي گفتهها طور كلي به راه نظارت به

و اقدامات مسئولا صلاحيت و دار كشور در مقام نظارت بر اعمال و مقامات دولتي ن

ومي اجرايي اعمال و بازبيني عمليات هر سازمان اداري با مقررات و به تطبيق نمايند

و  و همچنين مصوبات . پردازندمي هاي مقامات دولتي با قوانين نامه آيينقوانين كشور

. باشدمي ضمانت اجراي اين نظارت ابطال مقررات يا اعمال مخالف قوانين

حاكميت(همين مسئله قانون اساسي جهت تضمين اين اصل بنيادين با توجه به
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.ده استكربيني پيش سازوكارهايي را جهت نظارت بر اين امر) قانون

اصل مزبور.دكرتوان به اصل هفتادودوم قانون اساسي اشارهمي در اين خصوص

يك طرف با بيان اينكه كه تواند قوانيني نمي اسلامي شوراي مجلس« از با وضع كند

مس» باشد داشته مغايرت اساسي كشور يا قانون رسمي مذهبو احكام اصول لهئبه

و ازسوي ديگر با بيان اينكه» حاكميت قانون« عدم( امر اين تشخيص«اشاره دارد

و قانون اساسي دركه ترتيبيبه)مغايرت قوانين مصوب مجلس با مذهب رسمي

به مسئله نظارت.»است نگهبان شوراي برعهده آمده ون اساسيقان نودوششم اصل

و در اصل نودوسوم با بيان اينكه مجلس قانون اساسي بر اين اصل پرداخته است

شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد، به نظام ضمانت 

ن. اجرا اشاره دارد و با بنابراين قانون اساسي به هر دو جنبه ظر داشته است

و  شناسايي اصل حاكميت قانون در ارتباط با مصوبات مجلس كه در تبعيت از شرع

و ضمانت اجراي آن را نيزمي قانون اساسي تجلي  يابد، نظام نظارت بر اين مسئله

. ده استكربيني پيش

و نظامات دولتي نيز وجود دارددرخصوص همين مسئله اصول. مصوبات

و  يك يكصدوسيهشتادوپنجم را در وضع هايي سري صلاحيت وهشتم قانون اساسي

در)ت وزيرانئهي(و بخشنامه به دولت نامه آيين تصويبنامه، و و وزرا داده است

همين اصول جهت تحقق حاكميت قانون به لزوم عدم مغايرت مقررات دولتي با اصول

و مقررات  و قوانين و قانون اساسي وو احكام مذهب رسمي كشور عمومي كشور

از طرف ديگر در ادامه اين اصول جهت تضمين. استهدكرحتي روح قوانين تصريح 

حاكميت قانون در ارتباط با مقررات دولتي مقرر گرديده تشخيص اينكه مصوبات 
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و يا قانون اساسي مغايرت داشته و احكام مذهب رسمي كشور دولت نبايد با اصول

از قانون اساسي وششمباشد به ترتيب مذكور در اصل نود و با شوراي نگهبان است

و مخالفت با قوانين مقرر گرديده تصويبنامه هاي نامه آيينوها جهت عدم مغايرت

و مصوبات كميسيون هاي مذكور در اين اصل ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع دولت

آن رسد تا در صورتيمي رئيس مجلس شوراي اسلامي بيابد را برخلاف قوانين ها كه

. وزيران بفرستد هيئت با ذكر دليل براي تجديدنظر به

شك تصريح به بدين معناست كه موارد مذكور صحيح نبوده» تجديدنظر«بدون

آندبايميو لذاباشندميو غيرقانوني  چراكه. تجديدنظر صورت بگيردها نسبت به

بفرستد، لذا اعمال وزيران هيئتبه» براي تجديدنظر«قانون اساسي مقرر نموده

صورت مصوبه برخلاف قانون باقي خواهدو در غير اين تجديدنظر ضروري است

يك. ماند يك مصوبه با قانون، عمل به آن انجام شك پس از تشخيص مغايرت بدون

قانون نحوه اجراء«در همين خصوص ماده واحده. گرددمي امر غيرقانوني محسوب

و يكصدوسي م قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در وهشت اصل هشتادوپنجم

و نامهتصويب«مقرر داشته» هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مسئوليت رابطه با ها

و مصوبات كميسيون نامه آيين  وهشتم هاي مذكور در اصل يكصدوسي هاي دولت

هشتادوپنجم قانون اساسي جمهوريو نيز مصوبات موضوع اصل قانون اساسي

مياسلامي ايران  كه رئيس رسد در صورتي به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي

تشخيص بدهد نظر خود را با ذكر دليل به دولت اعلام مجلس آن را خلاف قانون

نمايد، چنانچه اين قبيل مصوبات بعضاً يا كلاً خلاف قانون تشخيص داده شوند مي
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و يا كميسيون مربوطه مكلف است ظرف هيئت حسب مورد يك هفته پس از وزيران

و سپس دستور فوري توقف اعلام نظر رئيس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام

 ماده واحده مزبور مقرر داشته»4«تبصره در همين راستا.»اجرا را صادر نمايد

چنانچه تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي قرار«

و پس از اعلام ايراد به به وزيران، ظرف مدت مقرر هيئت گيرد در قانون، نسبت

اصلاح يا لغو آن اقدام نشود پس از پايان مدت مذكور حسب مورد تمام يا قسمتي از 

بنابراين قانون مزبور نيز كه از جهت.»الاثر خواهد بود مصوبه مورد ايراد، ملغي

و عدم مغايرت با قانون اساسي به تأييد شوراي نگهبان رس يده است، مصوبه مطابقت

به دولت را در صورتي تلقي نظر رئيس مجلس خلاف قانون باشد را ملغي كه الاثر

در. نموده است و  بنابراين هيچ وجهي جهت اجراي چنين مصوباتي وجود ندارد

آن صورت اجرا نمودن چنين مصوباتي توسط افراد يا سازمان ها هاي دولتي درواقع

يك امر غيرقانوني  . اند شدهمرتكب انجام

مي«ماده واحده مزبور»7«تبصره موجببهازسوي ديگر تواند رئيس مجلس

و نحوه اجراي قانون.»ي اين قانون را تصويب كندينامه اجرا آيين لذا تعيين ضوابط

به. مزبور برعهده رئيس مجلس نهاده شده است از در همين راستا منظور جلوگيري

يك امر غيرقانوني لزوماً به همين. باشدمي سازوكارهايي ضروريبينييشپ انجام

اعلام مغايرت مصوبه اجرايي موضوع تبصره مذكور نامه آيين)11(جهت نيز در ماده 

بيني پيش را جهت جلوگيري از اجراي يك امر غيرقانونيو ابلاغ به مراجع ذيربط

يكمي صورت آيا در غير اين. ده استكر بودن يك سو قائل به غيرقانوني توان از

و ازسوي ديگر به متصديان مربوطه نسبت به اين امر اطلاع نداد؟ بدون  مصوبه بود
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ضرورت اين امر هم از جهت» قبح عقاب بلا بيان«ترديد براساس قاعده اساسي

و هم از جهت عقلي مسلم .است حقوقي

ذكر است كه قانون اساسي دو سازوكار ديگر نيز جهت لزوم رعايت البته لازم به

و نظارت بر اين امر ازسوي قوه مجريه از كردهبيني پيش حاكميت قانون است؛ يكي

هاي دولتي كه مخالف با قوانين هستند نامه آيينوها طريق عدم اجراي تصويبنامه

وها ازسوي قضات دادگاه و ديگري شكايت نسبت به مقررات دولتي مخالف قوانين

و آن مقررات اسلامي به ديوان عدالت اداري كه. باشدمي ازسوي ديوان مزبورها ابطال

يكمي اين سازوكارهاي چندگانه از تواند از سو نشانگر اهميت لزوم تبعيت قوه مجريه

و ازسوي ديگر به دليل احتمال تجاوز قوه مجريه از حدود قانون محسوب گردد

حتي اهميت اين مسئله تا حدي است كه قانون اساسي. صلاحيت مقرراتگذاري باشد

يك قاضي عادي اين اختيار را داده است كه در پرونده مطروحه، آن از به دسته

وهايي نامه آيينوها تصويبنامه  مقررات اسلامي تشخيص را كه برخلاف قانون

. دهد، عمل ننمايد مي

و نكات اساسي كه مطرح د به بررسي مفادشحال با توجه به جميع اين مراتب

.پردازيممي جمهور رئيسبخشنامه

بهيسئر«ده؛شدر قسمت اول بخشنامه بيان محترم مجلس شوراي اسلامي

هاي اجرايي برخي مصوبات مربوط استناد مصوبه عادي ضمن مكاتبه با دستگاه

از صلاحيت مصوبه ياد  و مقامات دولتي كه بعضاً حتي خارج و مراجع به دولت

و لغومي شده نيز .نمايدمي باشد را مغاير تشخيص داده
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و ويكم يكصدوبيستو يكصدوسيزدهمبه استناد اصل  قانون اساسي

كهمي وظيفه اعلامعنوان به و رويه،بر علاوهنمايد ايرادات متعدد به اين اقدام

ر هيچ و يا تلويحاً به از اصول قانون اساسي چنين اختياري را صراحتاً يسئيك

و حتي مجلس شوراي اسلامي اعطا نكرده .»استمحترم

گردد كه آيا رئيسمي درخصوص اين قسمت از بخشنامه اين سؤال مطرح

را موجببهمجلس  و مقامات دولتي و مراجع مصوبه عادي مصوبات مربوط به دولت

و لغو يامي مغاير تشخيص داده دشگونه كه ذكر قانون اساسي؟ همان موجببهنمايد

و يكصدو موجببهاين صلاحيت به قانون اساسي هشتموسياصول هشتادوپنجم

خصوص اصل در اين. صراحت براي رئيس مجلس به رسميت شناخته شده است

و نبايد مخالف قوانين دولت، مصوبات اينبر علاوه...«:هشتم مقرر داشتهو سي

به عمومي مقررات و  آنها با قوانين مغايرت عدم اعلامو منظور بررسي كشور باشد

به براي ابلاغ ضمنمزبور بايد اصل.»برسد اسلامي شوراي مجلس رئيس اطلاع اجرا

تقانون اساسي هشتمو وسي يكصد . نمايدمي كيدأنيز به نحو بارزتري بر اين نكته

و مصوبات دولتهاي نامه آيينوها نامهتصويب«قسمت اخير اين اصل مقرر داشته

به براي ابلاغ ضمن، اصل مذكور در اين هاي كميسيون  مجلس رئيس اطلاع اجرا

راكه رسد تا در صورتيمي اسلامي شوراي  بيابد با ذكر دليل قوانين برخلافآنها

به براي .»بفرستد وزيران هيئت تجديدنظر

و تشخيص برخلاف قانون بودن بنابراين همان گونه كه اعلام عدم مغايرت

و خلاف قانون بودن نيز برعهده. رئيس مجلس گذاشته شده است برعهده مغايرت

و تشخيص مغايرت مصوبات دولت. باشدمي رئيس مجلس بنابراين صلاحيت اعلام
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حال. توسط رئيس مجلس شوراي اسلامي به صراحت ريشه در قانون اساسي دارد

يك از اصول چگونه قائل به اين گرديده كه در هيچ جمهور رئيسمشخص نيست كه 

قانون«»8«تبصره موجببههمچنين. ده استشنبيني پيش قانون اساسي اين امر

و يكصدوسي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي نحوه اجراء اصل هشتادوپنجم

كه به تأييد شوراي» هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مسئوليت ايران در رابطه با

ردر مواردي نگهبان نيز رسيده است،  يس مجلس شوراي اسلامي مصوبات،ئكه

و تصويبنامه نامه آيين و هاي مقامات مذكور در اصول هشتادوپنجم ها

و روح قوانين تشخيص دهد نظر يكصدوسي وهشتم قانون اساسي را مغاير با متن

و لازم و وي براي دولت معتبر گونه ديوان عدالت اداري نسبت به اين حتي الاتباع است

.ت رسيدگي نداردموارد صلاحي

گونه استدلال شود كه بر اساس ذيل اصل البته در اينجا ممكن است اين

وهشتم قانون اساسي مصوبات دولت به اطلاع رئيس مجلس شوراي يكصدوسي

آن رسد تا در صورتيمي اسلامي را برخلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي ها كه

ن صلاحيت رئيس مجلس منحصر به اطلاع وزيران بفرستد، بنابراي هيئت تجديدنظر به

و بعد از اطلاع بهمي است كه وزيران اعلام كند تا در صورتي هيئت تواند دلايل خود را

و يا نظر رئيس مجلس را صحيح تشخيص بدهد اقدام به هيئت وزيران صلاح بداند

 لغو يا اصلاح در چارچوب نظر رئيس مجلس كند يا اينكه به نحو ديگري مصوبه را

زيرا در اصل. در راستاي نظر رئيس مجلس اما نه لزوماً. اصلاح كند

با يكصدوسي و همسويي و الزامي براي دولت در تبعيت وهشتم قانون اساسي تكليف
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.نظر رئيس مجلس وجود ندارد

»8«و»2« هاي قانونگذار در تبصره در پاسخ به اين استدلال بايد گفت كه اولاً

و يكصدوسي قانون نحوه اجراي« وهشتم قانون اساسي اصول هشتادوپنجم

هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي ليتئوجمهوري اسلامي ايران در رابطه با مس

آن 1368مصوب  و در موارد»و اصلاحات بعدي تكليف را مشخص نموده است

و رئيس مجلس، نظر رئيس مجلس را فصل اختلاف الخطاب دانسته نظر بين دولت

د. است تلقير صورتيثانياً كه اين استدلال مورد پذيرش قرار بگيرد به معني بيهوده

و بيني پيش كردن سازوكار شده در قانون اساسي جهت لزوم تبعيت مصوبات

همچنين بايد به اين نكته توجه داشت كه قانون. باشدمي مقررات دولتي از قانون

معنوانبه مزبور به تأييد شوراي نگهبان صوبات مجلس از جهت مرجع نظارت بر

و قانون اساسي رسيده است .عدم مغايرت با شرع

كه ما اين استدلال را قبول كنيم، در ارتباط با مصوبات همچنين در صورتي

يم چون اصل نودوچهارميگردد بايد بگومي مجلس نيز كه به شوراي نگهبان ارسال

به اسلامي شورايكليه مصوبات مجلس«:قانون اساسي مقرر نموده  شوراي بايد

ازده را حداكثر ظرفآن است موظف نگهبان شوراي. شود فرستاده نگهبان روز

قرار مورد بررسي اساسيو قانون اسلام بر موازين از نظر انطباق وصول تاريخ

و چنانچه به را مغاير ببيند برايآن دهد در غير. بازگرداند مجلس تجديدنظر

كه از آنجايي كه صرفاً» اجرا است قابل مصوبه صورت اين براي«مقرر گرديده

و تصريح نكرده كه مجلس مكلف به اعمال نظر» نظر به مجلس بازگرداند تجديد

بنابراين مجلس در پذيرفتن يا نپذيرفتن نظر شوراي نگهبان. شوراي نگهبان است
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حق. مخير است و وقي اينكه قانون اساسي مقرر درحالي كه مطابق اصول مسلم عقلي

راهدكر بفرستد، يعني جهت اصلاح مطابق نظر ناظر ارسال» براي تجديدنظر«مصوبه

هاي نامه آيينوها تصويبنامه«داشتمي صرفاً مقرريدبا صورت در غير اين. نمايد

به براي ابلاغ، ضمن اصل مذكور در اين هاي كميسيونو مصوبات دولت  اطلاع اجرا

راكه رسد تا در صورتيمي اسلامي شوراي مجلس رئيس بيابد قوانين برخلافآنها

.»بفرستد وزيران هيئتبه دلايل خود را

مغايرت يا درخصوص حال آيا عدم ترتيب اثر نسبت به نظرات رئيس مجلس

و يكصدوسي م هشتو مخالفت مصوبات دولتي با قانون مطابق اصول هشتادوپنجم

 گردد؟مي قانون اساسي، در راستاي پاسداري از قانون اساسي محسوب

در جمهور رئيسرسد برداشتمي نظر به از مسئوليت اجراي قانون اساسي مقرر

و سوگند در پاسداري از قانون اساسي، اين قانون اساسي اصل يكصدوسيزدهم

را به نحو دلخواه تواند ترتيبات مقرر در قانون اساسيمي جمهور رئيسباشد كه

و اجرا نمايد .تفسير

كهمي اين قسمت از بخشنامه قابل تأملدرخصوص نكته ديگري كه باشد اين است

يك جمهور رئيس و صلاحيت رئيس مجلس در اين خصوص را ناشي از مصوبه«اختيار

فارغ از اينكه صلاحيت تشخيص مغايرت مصوبات دولتي با قوانين توسط. داندمي»عادي

را جمهور رئيسده است، چگونهشيس مجلس در قانون اساسي تصريح رئ قانون مجلس

و عدم رعايت آن را نه تنها بلااشكال بلكه ضروري صرفاً  يك مصوبه عادي تلقي نموده

به اما مصوبات دولت هرچند مخالف قانون باشند لازم،داند مي رسدمي نظر الاجرا هستند؟
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ر جمهور رئيس و لكنميا صرفاً يك مصوبه عادي محسوبقانون مصوب مجلس نمايد

.مقررات دولتي حتي از جايگاهي فراتر از قانون اساسي برخوردارند

ر«قسمت اخير بخشنامه مذكور نيز بيان نموده يس محترم مجلسئنظرات

شوراي اسلامي محترم است، لكن درج در روزنامه رسمي مجوز اجرا يا عدم اجراي 

در  بنابراين مكاتبات مذكور. گردد هاي اجرايي قلمداد نمي دستگاهمصوبات دولت

و نمي و فاقد وجاهت حقوقي است تواند برخلاف نص صريح قانون اساسي بوده

.مناط عمل باشد

و بخشنامه و يا لغو مصوبات يا بديهي است كه اصلاح، تغيير و هاي دولت

د جمهور رئيس و مراجع ذيصلاح و مقامات ولتي امكانپذير بوده توسط خود دولت

از طريق سلسله شدو .»مراتب مقامات ياد شده ابلاغ خواهد

درخصوص اين قسمت بايد گفت كه مجوز اجرا يا عدم اجراي مصوبات دولت در

و آنچه كه معتبر دستگاه  باشد نظر رئيس مجلسمي هاي اجرايي تطابق با قانون است

كه صريحاًقانون اساسي. باشد مي هاي نامه آيينوها مفاد تصويبنامه مقرر داشته

و روح قوانين مغاير باشد در. دولتي نبايد با متن يقانون نحوه اجرا«اين موارد

و يكصدوسيواص درل هشتادوپنجم وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

دهشنيز به صراحت مشخص» هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مسئوليت رابطه با

چنانچه قانون مذكور»4«تبصره موجببهتر بيان گرديد گونه كه پيش همان. است

و پس  تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد

آن وزيران، ظرف مدت مقرر هيئت از اعلام ايراد به در قانون، نسبت به اصلاح يا لغو

تمام يا قسمتي از مصوبه مورد اقدام نشود پس از پايان مدت مذكور حسب مورد 
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كه برخلاف قانون بودهاي حال آيا اجراي يك مصوبه.»الاثر خواهد بود ايراد، ملغي

ومي است داراي وجاهت قانوني يكمي باشد و ثبوت مغايرت توان بعد از تشخيص

 مصوبه يا مقرره دولتي با قانون كماكان بر اجراي آن ادامه داد؟

و يا لغو مصـوبات«كه گفته شده اين قسمت درخصوص اما كه اصلاح، تغيير

رو بخشنامه و يا و مراجـعيسئهاي دولت و مقامـات جمهور توسـط خـود دولـت

از طريق سلسله و مراتب مقامـات يـاد شـده ابـلاغ ذيصلاح دولتي امكانپذير بوده

و تغييـر » خواهد شد و بخشـنامه بايد گفت بدون شـك اصـلاح  هـاي دولـت مصـوبات

خ و مراجع ذيصـلاح دولتـي صـورت توسط و مقامات و از طريـق مـي ود دولت گيـرد

و بخشـنامه،مراتب مقامات ياد شده ابلاغ خواهد شـد سلسله هـاي امـا لغـو مصـوبات

د ازسوي مقامات ناظرشگونه كه ذكر بلكه همان،باشد ازسوي دولت نمي دولت صرفاً

سـو ديـوان دولتـي از يـك مصـوبات درخصوص پذيرد كه اين مقاماتمي نيز صورت

و ازسوي ديگر رئيس مجلس شوراي اسـلاميمي عدالت اداري گونـه كـه همـان. باشد

لواصيقانون نحوه اجرا»4«تبصره(قانون مربوطه نيز بر اين امر تأكيد نموده است 

و يكصدوسي  وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه بـا هشتادوپنجم

.)س مجلس شوراي اسلاميهاي رئي مسئوليت

 گيري نتيجه

جمهـور رئـيس با عنايت به جميع مطالب بيان شده بايد اذعان نمود كه بخشنامه اخيـر

و مقررات دولتي درخصوص  عدم صلاحيت رئيس مجلس در اعلام مغايرت مصوبات
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و اعلام آن به دستگاه و منطقـيها خلاف قانون  نه تنهـا فاقـد هرگونـه اسـتدلال عقلـي

و مي بخشـنامه. باشـد قـانوني نيـز برخـوردار نمـي باشد، بلكه از هيچ جايگاه حقـوقي

و لــوازم آن، مــذكور از يــك ســو بــا ناديــده گــرفتن اصــل اساســي حاكميــت قــانون

شده در قانون اساسي جهت نظارت بر عدم مخالفـت مقـررات بيني پيش سازوكارهاي

و روح قانون را به و با تلقـي نمـودن مصـوبات طور كلي ناديده انگ دولتي با متن اشته

را» مصوبه عادي«عنوانبه مجلس صلاحيت تطابق مصوبات مجلس با قانون اساسي

بدون توجه به تصريح قانون اساسي بر صلاحيت شوراي نگهبـان در ايـن خصـوص 

وضـع كنـد تواند قوانيني نمي اسلامي شوراي مجلس: قانون اساسي هفتادودوم اصل(

. باشـد داشـته مغـايرت اساسـي كشور يـا قـانون رسمي مذهب احكامو با اصول كه

به اين تشخيص ) است نگهبان شوراي برعهده آمده نودوششم در اصلكه ترتيبي امر

. محول نموده است جمهور رئيسبه تشخيص

عدم توجـه بـه«بر مبني جمهور رئيسبنابراين با توجه به مراتب مذكور بخشنامه

از»ابلاغات رئيس مجلس شوراي اسلامي در غيرقانوني بودن برخي مصوبات دولـت 

و توجيه و قانوني فاقد هرگونه مبنا .باشدمي منظر حقوقي

و مĤخذ  منابع

.1385 حقوق اساسي ايران،.عباسعلي عميدزنجاني،.1

وهشتم قانون اساسـي جمهـوري اسـلاميو يكصدوسي قانون نحوه اجراي اصل هشتادوپنجم«.2

.هاي مربوطه نامهو آيين» هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي ايران در رابطه به مسئوليت
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و تحليل حقوقي بخشنامه رئيس:عنوان گزارش عـدم توجـه بـه«بر جمهور مبني بررسي

»ابلاغات رئيس مجلس شوراي اسلامي در غيرقانوني بودن برخي مصوبات دولت

)حقوق عموميگروه( حقوقيمطالعات:نام دفتر

و تدوين  پوراردكانيسيدمجتبي حسيني:تهيه

 بهزاد پورسيد:ناظر علمي

)هاي مجلس شوراي اسلامي رئيس مركز پژوهش(احمد توكلي: متقاضي

 ـــــ:ويراستار تخصصي

 ـــــ: ويراستار ادبي
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